انترناسیونال ۱۴۹

در حاشیه رویدادها 

کاظم نیکخواه 

"شوراي امنيت" در آستانه تصويب قطعنامه عليه جمهوري اسلامي
بحران اتمي جمهوري اسلامي كه چند هفته اي از صدر اخبار خارج شده بود، همانگونه كه انتظار ميرفت دوباره شدت يافته است. مذاكرات پنج كشور عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل بر سر تصويب قطعنامه اي عليه جمهوري اسلامي آغاز شده است. "جان بولتون" نماينده دولت آمريكا در سازمان ملل ميگويد ميان پنج كشور عضو دائمي شوراي امنيت اختلافي بر سر تصويب يك قطعنامه عليه جمهوري اسلامي وجود ندارد. سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه نيز در مصاحبه اي با راديو مسكو گفته است "اگر تهران به درخواست جامعه بين المللي بي اعتنا بماند و به غني سازي اورانيوم ادامه دهد، روسيه آماد پذيرش قطعنامه اي خواهد بود كه تحريم و مجازاتهاي اقتصادي جمهوري اسلامي در آن پيش بيني شده باشد."  گفته ميشود كه دولت چين نيز كه تا كنون در برابر تحريم اقتصادي و ديپلماتيك جمهوري اسلامي مقاومت ميكرد، اكنون در اين زمينه نرمش نشان ميدهد. جمهوري اسلامي توسط شوراي امنيت سازمان ملل موظف شده بود كه ظرف شش هفته خواست اين شورا در مورد تعليق غني سازي اورانيوم را به اجرا بگذارد.  پس از آن اروپا با توافق آمريكا "مشوق ها" يي را به جمهوري اسلامي پيشنهاد كرد كه در آن حتي دستيابي به انرژي اتمي نيز مطرح شده بود اما منابع اصلي تامين سوخت اتمي از خارج وارد ميشد. جمهوري اسلامي تاكنون به اين طرحها پاسخي نداده و بطور غير رسمي آنها را رد كرده است. اكنون فضا در سطح بين المللي به زيان جمهوري اسلامي چرخيده و بويژه با گسترش جنگ در لبنان جمهوري اسلامي زير فشار بيشتري قرار گرفته است. زيرا اين حكومت متهم شده است كه گروه "حزب الله" را تشويق به درگيري نظامي با اسرائيل كرده تا موضوع پرونده اتمي اش را به حاشيه براند. اما مساله هرچه باشد جمهوري اسلامي اكنون در انزواي بيشتري در سطح جهاني قرار گرفته است. 

از لحن مقامات دولت آمريكا و روسيه و همچنين نخست وزير انگلستان چنين بر مي آيد كه تصويب قطعنامه اي عليه جمهوري اسلامي در اين شرايط بسيار محتمل است. اما مضمون چنين قطعنامه اي و لحن آن هنوز مورد اختلاف است. 

كشاكش بر سر دستيابي جمهوري اسلامي به سلاح اتمي ميتواند نتايج بسيار خطرناكي براي كارگران و مردم ايران به دنبال داشته باشد. چه دستيابي جمهوري اسلامي به سلاح اتمي و چه تحريم اقتصادي و يا تهاجم نظامي به ايران، زندگي مردم را قرباني خواهد كرد و فضاي سياسي را در ايران بشدت بر عليه مردم تغيير خواهد داد و دستاوردهاي مبارزاتي آنها عليه حكومت را عقب خواهد راند. اولين قربانيان تحريم اقتصادي كه گام اول در گسترش اين بحران است كارگران و مردم محروم هستند. تنها گسترش و رشد جنبش سرنگوني طلبي مردم عليه جمهوري اسلامي و سرنگونی انقلابی آن است كه ميتواند هم از تبديل حكومت توحش اسلامي به يك نيروي اتمي جلوگيري كند و هم مانع دخالتگري نيروهاي ميليتاريست بين المللي و در راس آنها حكومت آمريكا در ايران شود. 

لبنان و فلسطين بازهم  ميدان جنگ و كشتار 
مرحله تازه اي از جنگي تمام عيار در فلسطين و لبنان آغاز شده كه دامنه آن معلوم نيست به كجا كشيده خواهد شد. ارتش اسرائيل از يك هفته پيش حمله گسترده و همه جانبه اي را به لبنان و نوار غزه به جريان انداخته است. در اين عمليات نظامي شمار زيادي از مردم بي دفاع لبنان و فلسطين كشته شده اند و دهها هزار تن آواره گشته اند. امروز ١٩ ژوئيه نيروهاي زميني اسرائيل نيز وارد خاك لبنان شدند و بخشهاي از مناطق جنوبي لبنان را به اشغال در آوردند. در نوار غزه نيز اسرائيل پس از چند روز بمباران و حمله هوايي، نيروهاي زميني اش را مستقر كرده و عملا دست به اشغال مجدد اين مناطق زده است. از سوي ديگر گروههاي تروريستي اسلامي و در راس آنها حزب الله دهها موشك به سوي شهرهاي مرزي اسرائيل شليك كرده اند و در اثر آن تعدادي از ساكنين اين شهرها كشته شده اند.  مردم لبنان و توريستهايي كه به اين كشور سفر كرده بودند با كشتي و ناوجنگي و وسايل حمل و نقل مختلف از اين كشور تخليه ميشوند. 

مرحله فعلي جنگ در فلسطين و لبنان با حمله يك گروه اسلامي به سربازان اسرائيل و گروگان گيري دو تن از آنان در يك هفته پيش يعني ١٢ ژوئيه آغاز شد. اسرائيل ميگويد سازمان حماس در پشت اين حمله قرار دارد و بايد گروگانهاي اسرائيلي را آزاد كند. خبرها حاكي از اينست كه يكي از گروگانها به دست گروههاي اسلامي كشته شده و ديگري كه يك سرباز است هنوز زنده و اسير است. اما اين صورت ظاهر مساله است. اسرائيل آشكارا از اين حمله استقبال كرد. آنرا بهانه اي براي جنگي كردن منطقه قرار داد و بدون هيچگونه تلاشي براي آزمودن راههاي ديپلماتيك براي آزادي سرباز اسرائيلي، با نيروي عظيمي به نوار غزه و سپس به لبنان يورش آورد. سوال اينست كه چرا دوطرف يعني از يك طرف حماس و حزب الله و از طرف ديگر دولت اسرائيل اينچنين ناگهاني بر طبل جنگ كوبيدند؟ گويي توافق مستقيمي براي به آشوب كشيدن دوباره منطقه بين آنها صورت گرفته است. 

پاسخ در شرايط بلافاصله قبل از اين جنگ قرار دارد. بنظر ميرسد (همانگونه كه درنوشته ديگري در همين ستون پيش بيني كرده بوديم) طرحي كه بنام "طرح زندانيان سياسي" مشهور شد موضوع اصلي شروع جنگ در اين شرايط و زمان مشخص فعلي است. "طرح زندانيان سياسي" يا "طرح آشتي ملي" طرح و پلاتفرمي بود براي تشكيل دولت مستقل فلسطين در پشت مرزهاي قبل از جنگ ١٩٦٧. اين طرح را شخصيتهاي با نفوذي همچون "يروان برغوتي" از سران سازمان الفتح و همچنين چند تن از شخصيتهاي با نفوذ حماس از جمله "الهالك نتشه" كه در زندان اسرائيل هستند امضا كرده بودند. محمود عباس قرار بود در هفته گذشته اين طرح را به رفراندوم بگذارد و حماس با آن مخالف بود. اما همه چيز حكايت از اين داشت كه اين طرح در رفراندوم با راي اكثريت فلسطينيان مواجه خواهد شد. اين مساله هم حماس و جمهوري اسلامي و كل جبهه اسلامي سياسي، و هم جناح راست دولت اسرائيل و دولت بوش و فاشيستهاي اسرائيلي را در مخمصه قرار داده بود. حماس و حزب الله و جمهوري اسلامي تهديد از دست دادن پرچم نابودي اسرائيل را بالاي سر خود ميديدند، و اسرائيل و نيروهاي دست راستي حامي آن نيز نگران بودند كه اسرائيل با اين طرح براي عقب نشيني به پشت مرزهاي ١٩٦٧ زير فشار جدي بين المللي قرار گيرد. تنها راه براي خلاصي از اين مخمصه دامن زدن به يك جنگ بود كه اين  طرح را در ميان دود و آتش و جنگ مدفون كند. هردوسوي اين جنگ يعني هم تروريستهاي اسلامي و هم جناح راست و ميليتاريست اسرائيل و حاميانش در اين زمينه توافق داشتند و اين توافق غير رسمي را با كشتار مردم بي دفاع به اجرا گذاشته اند. گرچه حماس تنها "فضاي جنگي" و فوق العاده را دنبال ميكرد و به صلاح خود نميديد كه جنگي با ابعاد گسترده شروع شود كه نتيجه اش ميتواند نابودي تمام ماشين تشكيلاتي اش باشد كه الان به دليل قرار گرفتن در دولت بسيار ضربه پذير تر از قبل است. و اسرائيل دقيقا به همين دليل جنگي را آغاز كرده است كه بتواند ضربات كاري اي را به گروههاي اسلامي مخالف خود وارد آورد. با اين جنگ طرح "آشتي ملي" بهمراه صدها تن مردم بي دفاع فرباني شدند.  بهررو براي نيروها و دولتهايي كه مصالح درازمدت خود را در تداوم جنگ و كشتار و فضاي جنگي مي دانند، بهانه و دليل براي ادامه جنگ كم نيست. در فلسطين و اسرائيل نيروهاي فاشيست و دست راستي بهمراه ارتجاع اسلامي ميدان دار سياست شده اند و هرروز بر كينه و نفرت و جدايي قومي و مذهبي دامن ميزنند. اين كلاف سر درگم جنگ و جنايت و ارتجاع را تنها و تنها رشد و قدرت گيري نيروهاي راديكال و چپ و سكولار كه عليه مذهب و جدايي مذهبي و ملي و قومي هستند، نیروهایی که قادر باشند مردم منطقه را حول محورهايي انساني بسيج كنند، ميتوانند باز كنند و به اين دوران پر از جنگ و خون و درد و رنج كه لكه سياهي در تاريخ بشريت است پايان دهند.  
خانه كارگر جمهوري اسلامي: لانه فاشيسم
به اين خبر كه در سايت "كارگري" خانه كارگر يعني ايلنا در اين هفته منتشر شده توجه كنيد: "نماينده كارگران پاكدشت (منظور نماينده شوراهاي اسلامي در اين منطقه است!) گفت در شركت توليدي فقل و لولاي ماهر انديش ٦٠ كارگر بنگلادشي و افغاني به كار اشتغال دارند و كارفرماي اين شركت بدنبال اخراج كارگران ايراني است. او كه عباس سالاري نام دارد افزود خوشبختانه با پيگيريهاي انجام گرفته (يعني راپورتهاي همين خانه كارگري ها و شوراهاي اسلامي و خبر كردن ژاندار م و نيروي انتظامي) طي دو روز گذشته بازرسين اداره كار به همراه رئيس پاسگاه منطقه و نماينده فرماندار در محل شركت حاضر شده اند كه با ترفند كارفرما تنها ٢٥ كارگر خارجي شناسائي شدند."  خبر ديگري در اين سايت منعكس شده كه ظاهرا قرار است منعكس كننده اعتراض كارگران فضاي سبز شهرداري تهران باشد. اين خبر چنين است:  ٤٠ كارگر فضاي سبز ناحيه ٥ منطقه ٣ شهرداري تهران با يك ماه دير كرد حقوق دريافت ميكنند ... به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا اين كارگران در دوشيفت كاري از ٤ بامداد تا ١٣ و ١٦ و ١٩ كار كرده و در ازاي ١١ ساعت كار ماهيانه ١٢٥ هزار تومان حقوق دريافت ميكنند... بنابر اين گزارش در اين ناحيه ٣٠ كارگر فضاي سبز از كارگران افغاني و تنها ١٠ كارگر ايراني شاغل هستند" 

تنها يك جريان فاشيست تمام عيار ميتواند خبر يك اعتراض كارگري را اينگونه منعكس كند. اينها تمام تلاششان در تمام مدت عمر خود اين بوده است كه نفرت ملي را عليه كارگران مهاجر و مشخصا كارگران افغانستاني دامن بزنند. دو خبري كه خوانديد در ميان ٥ خبر در يك روز آمده است. بندرت ميشود به اين سايت سر زد و نمونه هايي از اين دست و حتي بدتر را نديد. در يك كشور با قوانين معمول دموكراتيك انعكاس اخباري اين چنين يعني پاشيدن چاشني نژادي و قوم پرستانه در ميان اخبار و نوشته ها با پيگرد قانوني مواجه ميشود. اما در جامعه تحت حاكميت جمهوري اسلامي اين نوع تبليغات در واقع بيانگر گوشه كوچكي از سركوب و ستم و بي حقوقي گسترده اي است كه در حق كارگران مهاجر اعمال ميشود. آيا همين گرايش قوي ضد كارگر مهاجر نبايد هر كارگري را از سرتاپاي اين خانه فاشيسم منزجر نمايد و به همراه كارگران شركت واحد و ايران صدرا شعار انحلال "خانه كارگر" و شوراهاي اسلامي را سر دهد؟ اينها حتي در اول مه يعني روزي كه قرار است روز همبستگي بين المللي كارگران باشد شعار "كارگرافغاني اخراج بايد گردد" را سر ميدادند.  از اين بيشتر نميتوان ضد كارگر و اتحاد طبقاتي كارگران بود. 

